
اشاره
بـدون شـك زندگانـي پیامبـر )ص( و اهـل بیـت عصمت و طهـارت)ع( 
بهتریـن الگـو بـراي مـردم به ویـژه مسـلمانان در مواجهـه بـا مسـائل و 
مشـكلات اساسـي در زندگـي فـردي و اجتماعـي اسـت. الگو پذیـري و 
قهرمان گرایـي در ذات و ضمیـر انسان هاسـت و نقـش  الگوهـا در جهـت 
دادن بـه رفتارهـاي آدمي و تعیین مسـیر بـراي آن ها قابل انكار نیسـت. 
بـه همین دلیل بایسـته اسـت كـه در زندگـي و رفتارهـاي آن قهرمانان و 
الگو هـاي راسـتین، پژوهش  هاي بایسـته اي صـورت گیرد تا با شـناخت و 
تحلیـل هر چه بیشـتر رفتارهـا و الگوهاي عمـل آن بزرگان دیـن و دنیا، 

بهتریـن راه برخورد با مسـائل روز كشـف و اسـتفاده شـود. 
دورانـي كـه امام حسـن مجتبـي )ع( در آن بـه  حكومت رسـید، زماني 
بـود كـه نفاق، دنیاطلبي و خسـتگي از مجاهـدت در راه خدا بـه اوج خود 
رسـیده بود و از جامعة اسـلامي جز نـام و صورتي باقي نمانـده بود. به 
همین سـبب تلاش ایشـان )همچـون تلاش هـاي پدر بزرگوارشـان( 
بـراي به جنبـش درآوردن و اصلاح مسـیر چنین جامعـه اي به دیوار 
عظیمـي از كاهلـي و خیانـت برخـورد كـرد. تـا بدانجـا كه ایشـان 
مجبـور شـدند، براي رسـیدن به اهـداف عالیة اسـلامي با گذشـت 
از حـق حتمـي خـود در امـر خلافت بـه صلـح تحمیلی تـن دهند. 
پژوهـش حاضر شـرایط روزگار حكومت ایشـان و علل صلحشـان با 

معاویـئ  بـن ابي سـفیان را بررسـي مي كند. 

كلید واژه هـا: امـام حسـن مجتبـي )ع(، معاویـه، 
صلح كوفـه، 

مقد مه
پـس از توطئـة »خـوارج« كه بـه ضربت خـوردن و 
شـهادت امیر مؤمنان منجر شـد، معاویه ایـن زمان را 
بهتریـن فرصـت براي دسـت  یافتـن بـه آرزوي خود 
)خلافـت( یافـت و تصمیـم گرفت بدون فـوت وقت و 
قبـل از آنكـه امام حسـن )ع( پایه هاي قـدرت خود را 
گسـترش دهد و تقویت كند، بـه كوفه حمله كند. به 
همیـن جهـت در مدت كوتاهـي كه تاریخ نـگاران آن 
را 18 روز ذكـر مي كنند، به سـوي عراق لشكر كشـي 

كـرد )ابـن  ابي الحدیـد، بي تا(.
كوفه شـهري بـود متشـكل از اقوام گوناگـون عرب 
كه سـابقة اختلافات قبیلگـي آن ها در عصر جاهلیت، 
نه تنهـا بـا ظهور اسـلام هنـوز خشـكیده نشـده بود، 
بلكـه بـا سیاسـت هاي خلفاي سـه گانه در حـال احیا 
هم بود. از سـوي دیگر، سـیل غنائمي كـه از جبهه ها 
مي رسـید، مردمـان آن را دلبسـتة دنیـا، و سـال ها 
جنـگ در ایران و سـپس چندین جنـگ داخلي آن ها 
را از جنـگ و جهـاد خسـته كـرده بـود. امـا مردمان شـام، هـم در بسـیاري از این 
مـوارد بـا كوفیـان تفـاوت داشـتند، و هـم از نظر خصلت هـاي اجتماعـي متفاوت 

مي كردند.  عمـل 
خانـدان امیـه براسـاس سـال ها تجـارت بـا شـام و مدت زمانـي كـه معاویئ بن 
 ابي سـفیان بـر ایـن منطقـه حكومـت مي كـرد، شـناخت مناسـبي از محیـط و 

مجید علیپور شیرجوپشت، مدرس دانشگاه پیام نور
صفر رمضاني، دبیر مدارس ناحیة 1 رشت

تحلیل
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مردمـان ایـن منطقـه داشـتند. مي تـوان گفـت كـه 
را محیطـي  ایـن سـرزمین  ابوسـفیان و خانـواده اش 
مناسـب بـراي فعالیـت سیاسـي بلند مـدت و پرفایـده 
تشـخیص داده بودنـد. و درواقع حیـاط خلوت خود می 
دانسـتند بـا ایـن وضعیت هنگامي كـه عمـر از معاویه 
خواسـت بـه امـارت شـام بـرود، وي پیـش از پذیـرش 
ایـن مقـام، با كسـان متعـددي مشـورت كرد تـا آیندة 
سیاسـي خـود در صـورت پذیـرش این مقـام دریابد. از 
جملـه ابن كـوا به عنـوان قوم شـناس، بـه او یـادآوري 
وفادارترنـد«  رهبـر خویـش  بـه  »مـردم شـام   كـرد: 

)lib. ahlolbait. com(
امـا در ایـن سـو تشـتت و پراكندگي كه كوفیـان در 
زمـان حیـات علـي )ع( داشـتند، با شـهادت ایشـان به 
اوج رسـید. اگرچه در مراسـم بیعت با فرزند بزرگوارش 
نمایـش بزرگـي از عظمـت و وفـاداري برپا كردنـد، اما 
خیلـي زود نشـان دادنـد كـه آن همـه شـعار و تظاهـر 
فقـط بـراي روزهـاي آرام و بـدون دغدغـه اسـت. در 
روزهـاي خطـر، خـود دشـمن ترین مـردم نسـبت بـه 

خانـدان نبـوت و امامت انـد. 
پژوهـش  حاضـر بـه تأثیر شـرایط زمانه بـر چگونگي 
روابـط میـان امـام حسـن مجتبـي )ع( بـا معاویئ بـن 
امـام  آن  كوتاه مـدت  خلافـت  دوران  در  ابي سـفیان 

مي پـردازد. بزرگـوار 

كوفه شهر نفاق
وقایعـي چون سـقیفة بني سـاعده، قتل خلیفة سـوم 
و سركشـي و طغیـان اصحاب جمل نشـان مـي داد كه 
جامعة نوپاي اسـلامي در شیبي تند از تفرقه و دشمني 
افتـاده اسـت. اوج ایـن اختـلاف و ناپایـداري را البته در 
جنـگ صفیـن مي توان مشـاهده كـرد. جنگـي كه در 
آن، جمعـي از میـان سـپاهیان خودي علیـه فرمانده و 
امامشـان دسـت به شـورش زدند و حتي ایشـان را بین 
قبـول حكمیت و یا مـرگ مخیر كردند. سـپس زماني 
كـه بـا فشـار و تهدید نظر خود را به كرسـي نشـاندند، 
طغیـان را از سـر گرفتنـد و از لشـكر او خارج شـدند و 

آهنـگ جنگ و جـدال دیگـري كردند. 
برابـر  در  )ع(  حسـن  امـام  موقعیـت  درك  بـراي 
معاویـه و سـپاه شـام، شـناخت مجملـي از كوفـه در 
از  اسـلامي  اسـت. جامعـة  زمانـي ضـروري  آن دورة  
زمـان حكومـت خلفـاي اول دچـار اسـتحالة تدریجي 
شـد. در ایـن میـان تصـرف سـرزمین هاي وسـیع و 
چنگ انـدازي بـه ثـروت غیرقابل تصـور آن هـا و اجراي 
سیاسـت هایي چون تقسـیم درامد ها براسـاس سـوابق 
افراد و سـپس سیاسـت خویشـاوند سـالاري باعث شد 
تـا كم كـم روحیـة دنیا طلبـي و عـادت بـه تبعیـض در 
میـان مسـلمین گسـترش یابد. بـا در نظر داشـتن این 
نكتـه كـه اكثر اعـراب مسـلمان از جماعاتـي بودند كه 

در اواخـر عمـر شـریف پیامبر اكـرم )ص( اسـلام آورده 
بودنـد1، طبعـاً فرصتـي نمانـده بود كـه بتـوان آن  ها را 
از زیـر بـار سـده  ها فرهنـگ جاهلیـت خارج كـرد. این 
بـود كه بیشـتر این جماعـت خیلي زود به مناسـبات و 
ارزش هـاي قبیلگي سـابق خود بازگشـتند و در نتیجه، 
عصبیـت سـخت جـان جاهلـي در جامعـة اسـلامي با 
عـوض كردن چهـره به حیـات خـود ادامـه داد. گرچه 
در سراسـر امپراتـوري وسـیع و نوپدیـد اسـلامي، نواي 
خـوش اذان و قـرآن بـه گـوش مي رسـید، امـا نفـاق، 
منفعت پرسـتي  و  دنیا طلبـي  تبعیـض،  فخر فروشـي، 
روي دیگر و حقیقي آن شـده بود.2كوفه نمونه اي كامل 
از چنیـن جامعـه اي دو چهـره و پرنفـاق بود. این شـهر 
كـه ابتـدا به عنـوان پادگاني مخصوص تجمیـع و توزیع 
رزمنـدگان براي جهاد و فتح شـهرهاي ایـران در زمان 
خلیفة دوم سـاخته شـده بـود، )ابـن  اثیـر، 1385، ج4 
: 1403 و 1447(، طـي سـال ها بـه سـبب مهاجـرت 
قبایـل مختلـف عـرب و از سـوي دیگـر، سـیل اسـرا و 
غنائمي كه از ایران مي رسـید، به شـهري بزرگ تبدیل 
شـد كه گوناگونـي رفتارهـا و فرهنگ ها زیر لایـه اي از 
تقدس مآبي در آن مشـهود بود )رجبي، 1378:  503(. 
از جملـه ویژگي هـاي جامعـة عـرب جاهلـي تعصبات 
كوركورانـه و شـدید و فخر فروشـي هاي ابلهانـه بـود3. 
در زمـان فتوحـات و مهاجـرت قبایل به سـرزمین هاي 
فتح شـده، همـان رقابت هـا و چشـم و هم چشـمي  ها و 
در بسـیاري مـوارد دشـمني ها و كینه هـاي قدیمـي به 
سـرزمین هاي جدید منتقل شـد و نه تنها در این دوران 
بلكـه در سراسـر دوران حكومت بني امیـه از اصلي ترین 
نمودهاي سـرزمین و حاكمیت مناطقي شـد كه قبایل 

مختلـف عـرب در آن سـكنا یافتند. 
طبعـاً كوفه هـم در وضعیتـي چنین قـرار گرفته بود 
و كینه هـا و اختلافـات میـان قبایـل گوناگـون سـاكن 
در آن از جملـه عواملـي بودنـد كـه بر شـدت تضادها و 
اختلافـات در مركـز حكومـت حضرت علـي )ع( و بعداً 
امـام حسـن )ع( مي افزودند؛ نكتـه اي كه امـام بارها به 
آن اشـاره كرد )نهج البلاغه، خطبه هـاي179،39،7،32 
و...(، و حتي باعث شـده بود كه امام علي )ع( از دسـت  
چنیـن مردماني به خدا شـكایت بـرد، از خدا براي خود 
بهتـر از آنـان و بـراي آنـان بدتـر از خـود را طلـب كند 
)نهج البلاغـه، خطبـة 25(. امـام حسـن )ع( نیـز بعدها 
در پاسـخ بـه اعتراض هـاي برخـي از یـاران دربارة صلح 
بـا معاویـه فرموده اسـت: »من بـه این علـت، حكومت 
و زمـام داري را بـه معاویـه واگذار كردم كـه یاراني براي 
جنگ با وي نداشـتم. اگر یاراني مي داشـتم، شـبانه روز 
بـا او مي جنگیدم تا كار یكسـره شـود.  امـا من كوفیان 
را خـوب مي شناسـم. بارهـا آن هـا را امتحـان كـرده ام. 
آن هـا مردمانـي فاسـد هسـتند كـه اصـلاح نخواهنـد 
شـد. نـه وفـا دارند، نه بـه تعهـدات و پیمان هـاي خود 

تشتت و پراكندگي 
كه كوفیان در 

زمان حیات علي 
)ع( داشتند، با 

شهادت ایشان به 
اوج رسید. اگرچه 
در مراسم بیعت با 
فرزند بزرگوارش 
نمایش بزرگي از 

عظمت و وفاداري 
برپا كردند
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پایبند نـد و نـه حتي دو  نفرشـان با هم موافق. برحسـب 
ظاهـر به مـا اظهار اطاعـت و علاقه مي كننـد، ولي عملًا 

با دشـمنان مـا همراه  اند.« 

خلافت امام حسن )ع( 
پس از شـهادت امیر مؤمنان، كوفیان با فرزند رشـیدش 
حسـن بیعت كردند و وي شـرط این بیعت را »بر كتاب 
خدا و سـیرة پیامبر )ص( كه همة شـرط ها در آن جمع 
اسـت«  )طبـري، 1375، ج6:  2713( قـرار داد. ایشـان با 
عهـده دار شـدن خلافـت، از آنجـا كه مي دانسـت معاویه 
از فرصـت  ایـن مصیبـت عظمـا نهایـت سوء اسـتفاده را 
خواهـد كـرد، در پـي دفـع شـر او و در صـورت امـكان، 
مطیـع  كردنـش برآمـد. در این راسـتا راهكارهایـي را به 

اجرا گذاشـت كـه بدین شـرح اند:
الـف( تثبیـت نظـام مدیریتي: امـام مجتبـي )ع( 
پس از اولین سـخنراني خود بعد از شـهادت امیرمؤمنان، 
بـه ادارة مملكـت پرداخت و كارگزاران سـابق را در یمن، 
حجـاز، آذربایجـان، خراسـان، كرمـان و فـارس در كار 
خویـش ابقـا كرد و عبدالله بـن عباس را هـم به بصره 

فرستاد. 
ب( جلوگیري از نفوذ دشـمن: پس از آنكه  معاویه 
از بیعـت مـردم بـا امـام حسـن مجتبـي )ع( آگاه شـد، 
توطئه هـاي متفاوتـي را بـا هـدف ایجـاد نابسـاماني و از 
هم گسـیختن امور، تدارك دید كه فرسـتادن جاسـوس 
به سـوي كوفـه و بصـره از آن جملـه بـود. هـدف معاویه 
از اعـزام ایـن جاسوسـان كسـب اخبـار از محیـط عراق 
و كوفـه و دامـن  زدن بـه اختلاف هـا و تردید هـا میـان 
لشـكریان امـام بـود. البتـه بـه دسـتور حضـرت، یكي از 
جاسـوس هـای معاویـه در كوفه كه دسـتگیر شـده بود، 
گـردن زده شـد و امـام در نامـه اي بـه حاكم بصـره )ابن 
عباس( از وي خواسـت جاسـوس معاویه در آن منطقه را 

هـم دسـتگیر و اعـدام كند. 
ج( اتمـام حجـت با معاویـه: معاویه بـه بهانه هاي 
 بي اسـاس، از تسـلیم در مقابـل حكومـت امیرمؤمنـان 
علـي )ع( سـرباز زد. عملكـرد معاویه، حتـي طبق مباني 
اهـل سـنت- كه اتفـاقِ اهل حـل و عقد را بـراي امامت 
كافـي مي داننـد- نیـز محكـوم اسـت. امام مجتبـي )ع( 
بـا یـادآوري ایـن اصـل، بـراي اتمـام حجـت بـه معاویه 
نامـه مي نویسـد و او را از مخالفـت بـا حكومـت مركزي 

مـي دارد.  برحذر 
در بخشـي از ایـن نامه چنیـن آمده اسـت: »همانا علي 
)ع(- چـون از جهان چشـم فروبسـت، كـه رحمت خداي 
بر او باد، روزي كه به شـهادت رسـید و روزي كه خداوند 
بـر او انتخاب اسـلام منت نهـاد و روزي كـه در قیامت بر 
انگیختـه شـود- و پـس از او مسـلمانان مرا بـه خلافت و 
امامت برگزیدند. از خداوند خواسـتارم كه عطایاي دنیوي 
او، چیـزي از آنچـه مایـة كرامت مـا در آخرت اسـت، كم 
نكنـد. آنچـه مـرا به ارسـال این نامه واداشـت، این اسـت 

كـه با تـو اتمام حجـت كنم و نـزد خداوند معذور باشـم. 
اگـر بپذیـري، بهـره اي بـزرگ مي یابـي و كاري به صلاح 
مسـلمانان مي نمایـي. پـس باطـل را رها كـن و در آنچه 
دیگـران از بیعـت مـن وارد شـدند، تو نیز داخل شـو. زیرا 
خـود نیـك مي دانـي كـه مـن، نـزد  خـدا و نزد آنـان كه 
به سـوي حـق بازمي گردند و پیمان ها و احـكام او را حفظ 

مي كننـد، از تـو شایسـته تر به خلافت هسـتم.« 
امـا در مقابـل، معاویه كه بـا حمایت بي دریـغ مردمان 
شـام توانسـته بـود در مقابـل امـام علـي )ع( كه سـابقه 
و اقتـدارش زبانـزد عامـة مسـلمین بـود، مقاومـت كند 
و زیـر بـار بیعـت نـرود، بـه این سیاسـت در مقابـل امام 
حسـن )ع( سـرعت هم بخشـید و در مدت شـش ماهي 
كه آن حضرت جانشـین مشـروع پـدرش در امر خلافت 
مسـلمین شـد، بـا جنـگ و گریـز، توطئـه و فریـب، و 
پراكنـدن اختـلاف و نفاق بین سـپاهیان حضرت نه تنها 
با ایشـان بیعـت نكرد، بلكه شـرایط را چنـان  بر حضرت 

تنـگ كـرد كه ایشـان مصلحـت را در صلـح یافتند. 
پیـش از آن امام نهایت تلاش خویـش را براي تحریك 
مـردم بـه جنگ با معاویـه به كار برد و به وضوح شـرایط 
خطیـري را كـه مـردم نسـبت بـه آن بي تفـاوت بودنـد، 
برایشـان گوشـزد كرد. اما نهایتاً در پاسـخ پرسـش بدون 
ابهامشـان كـه: »معاویـه ما را بـه چیزي دعـوت مي كند 
كـه در آن نـه عزت اسـت و نه عدالت. اگر شـما خواهان 
مـرگ )جهـاد( باشـید، دعوتش را بـه او بـاز مي گردانیم 
و ... و اگـر خواسـتار زندگـي )عافیـت( باشـید، آنچـه را 
مي خواهـد مي پذیریـم...«، مـردم از همـه طـرف در برابر 
ایـن دعـوت فریـاد برآوردنـد: »زندگي، زندگـي... صلح را 

تمـام كن« )منتظرالقائـم، 1380: 277(.
كوفیان كسـاني نبودند كه با اهمیت دادن به نظرشـان 
بتـوان آن  هـا را بـه راهـي برد. گویـي این مثل عـرب آن 
زمـان كامـلًا درسـت بوده اسـت كه: »مـردم شـام به زر 
رام شـوند و عراقیـان به زور!« خود كوفیان هـم در موارد 
گوناگـون صدق ایـن گفتار را در حوادثي چـون دعوت از 
ابي عبـدالله )ع( و ... نشـان دادنـد. از جملـه زماني كه 
معاویـه از كوفـه خارج شـد، دسـته هایي از خـوارج براي 
جنـگ با او آماده شـدند و حتي موفق شـدند، دسـته  اي 
از لشـكریان او را  شكسـت دهنـد. معاویـه بـر كوفیـان 
نهیـب زد كـه: »شـر ایـن گـروه را خودتـان بـه وجـود 
آورده ایـد. اگـر دفعـش نكنیـد، هیچ گونه امانـي نزد من 
نخواهیـد یافـت.« كوفیـان از ترس معاویه، خـود به دفع 
خـوارج برخاسـته اند و در جواب پرسـش آن هـا كه: »چه 
مي كنید، معاویه هم دشـمن ما و هم دشـمن شماسـت. 
بگذارید با او بجنگیم كه اگر پیروز شـدیم، شـر او را از سر 
شـما بـاز كرده ایـم و اگر هم شكسـت خوردیـم، حداقل 
زحمـت جنـگ بـا ما از دوش شـما سـاقط مي شـود«، با 
این اسـتدلال كـه معاویه براي ما چاره اي باقي نگذاشـته 
اسـت، بـه جنگ و كشـتار همشـهریان خـود پرداختند! 

)ابن اثیـر، 1385، ج5: 2026(.

»معاویه ما را به 
چیزي دعوت 
مي كند كه در آن 
نه عزت است و نه 
عدالت. اگر شما 
خواهان مرگ 
)جهاد( باشید، 
دعوتش را به او 
باز مي گردانیم و 
... و اگر خواستار 
زندگي )عافیت( 
باشید، آنچه 
را مي خواهد 
مي پذیریم...«، 
مردم از همه 
طرف در برابر 
این دعوت 
فریاد برآوردند: 
»زندگي، زندگي... 
صلح را تمام كن
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سیاست معاویه 
معاویـه در میـان اهل سـنت بـه دو صفـت »تحمل« و 
»سیاسـتمداري« )دهـاء( موصوف و معروف اسـت. حتي 
گاه تـا بـه همین امـروز در میان عوام گفته مي شـود كه 
معاویه از علي و حسـن )علیهما السـلام( سیاسـت مدارتر 
بـوده اسـت. گویـا چنیـن اتهامـي در همـان دوران هـم 
شـایع بـوده اسـت كـه آن حضـرت مجبـور شـد بگوید: 
»سـوگند به خـدا معاویه از من سیاسـت مدار تر نیسـت، 
امـا معاویـه اهـل حیلـه و فـردي خدعه گـر اسـت و اگر 
نیرنگ ناپسـند نبـود، مـن زیرك تریـن افراد بـودم. ولي 
هـر نیرنگي گنـاه، و هر گناهي نوعي كفر و انكار اسـت و 
در روز رسـتاخیز به دسـت هر حیله گري پرچمي اسـت 
كه با آن شـناخته مي شـود« )نهج البلاغـه، خطبة 191(. 
ابـن  همچنیـن، امیرالمؤمنیـن)ع( طـي نامـه اي بـه 
زیـاد، معاویـه را شـیطان مي نامـد و این گونـه توصیفش 
مي كنـد: »از او بتـرس كـه شـیطان اسـت. از پیـش رو، 
پشت سـر، و از راسـت و چـپ به سـوي انسـان مي آیـد تا 
در حـال فراموشـي، او را تسـلیم خـود سـازد، و شـعور و 

دركـش را بربایـد« )همـان ، نامـة 44(.
در واقع معاویه گونه اي از سیاسـت ورزي را پیشـه كرده 
بود كه امروزه به سیاسـت ماكیاولیسـتي مشـهور شـده 
اسـت. سیاسـتي كه در آن خدعه، پیمان شـكني، توطئه 
و جنایـت عیـن حكومـت داري اسـت و این روشـي نبود 
كـه با اخلاق و منـش خاندان نبـوت و امامت قابل جمع 
باشـد. ایـن موضـوع را علي بن ابي طالب ضمـن خطبه اي 
این گونـه عنـوان داشـته بـود: ».... واویلاه یمكـرون بي  و 
یعلمـون انـي  بمكر هم عالم، و أعرف منهـم بوجوه المكر، 
و لكنـي اعلـم ان المكـر و الخدیعـئ في النـار فاصبر علي 
مكرهـم و لا ارتكـب مثل مـا ارتكبـوا... « )همان، خطبة 
191(: )واي كـه اینـان بـا مـن مكر مي كننـد و مي دانند 
كـه مـن بـه مكـر و فریبشـان دانـا و آگاه هسـتم، و بـه 
راه هـاي مكر ایشـان آشـناترم، ولي مـن مي دانم كه مكر 
و نیرنـگ در آتـش دوزخ اسـت و از همیـن رو در برابـر 
مكر شـان صبـر كـرده ام و كارهایي را كه ایشـان مرتكب 

مي شـوند، مـن مرتكب نمي شـوم...(. 
از آنجـا كـه معاویـه به هیـچ  چیز جز به دسـت گرفتن 
قـدرت و حفـظ آن فكـر نمي كـرد، طبعـاً بـراي حـق و 
یـا سـوابق افراد در اسـلام هـم ارزشـي قائل نبـود و این 
نكتـه اي بـود كـه رفتـار سیاسـي اش در همـة زمان ها را 
شـكل مـي داد. نمونة آن زمانـي بود كـه اعتراض ها علیه 
رفتـار خلیفـة سـوم و كارگزارانـش بـالا گرفـت و خلیفه 
چنـد تـن از عامـلان و نزدیكانـش را بـه مشـورت فـرا 
خوانـد. در آن جلسـه، معاویـه ابتـدا از خلیفـه خواسـت 
كـه بـراي خاموش كـردن معترضیـن، علـي)ع(، طلحه 
و زبیـر را بكشـد و چـون مخالفـت خلیفـه را به سـبب 
سـوابق و نزدیكـي آن هـا بـا رسـول خـدا دریافـت، به او 
پیشـنهاد كـرد كه رهبـران و افراد مـورد علاقة انقلابیون 
را از هـم جـدا كنـد، »به گونه اي كه حتي دو تـن از آن ها 

در یك شـهر نباشـند و سـپس آن هـا را همراه لشـكرها 
و سـپاهیان بـه جنـگ در مناطق دوردسـت بفرسـت تا 
بـدان حـد كـه زخم هـاي بدنشـان از نمـاز هم برایشـان 

شـود.« مهم تر 
یعقوبـي دربـارة او مي نویسـد كـه هـر گاه بـا كسـي 
دچـار مشـكل مي شـد، سـعي مي كـرد »بـا بخشـش یا 
رشـوه  دهانـش را ببنـدد؛ اگـر نـه یـا او را سـر به نیسـت 
مي كـرد و یـا همـراه سـپاهیان بـه جنـگ در مناطـق 

روانـه مي كـرد«4 )عاملـي، 1372: 171(. دوردسـت 
ارتباطـات قـوي، حیله گـري و مهـارت در اقنـاع افـراد 
مؤثـر، از همـان جوانـي در معاویئ بـن ابي سـفیان وجود 
داشـت و ایـن توانایـي از او فـردي بـا نفـوذ و سـلطه جو 
سـاخته بود. خلفاي سـه گانه به او توجه ویژه اي داشتند. 
ابوبكـر بـه او فرماندهـي نظامـي داد )طبـري، 1375، 
ج5: 2120( و عمـر و عثمـان هـم بـا توجـه به همین 
خصوصیات، موقعیـت او را تقویت كردند. او در نیمة دوم 
از خلافـت 10 سـاله عمر براي امارت و اسـتانداري شـام 
منصـوب شـد )طبـري،1375، ج5 :2120(. عثمـان هم 

بـه همین بهانـه امـارت او را تمدیـد كرد.5
گفتـه شـد كـه انتخـاب شـام و دمشـق بـا توجـه بـه 
شـناختي كه خاندان سـفیاني از منطقه و از روان شناسي 
اجتماعـي مردمانـش داشـتند، از روي حسـاب و تدبیـر 
بـوده اسـت. از سـوي دیگـر، چون شـامیان نومسـلمان 
غیـر از خانـدان سـفیاني و همراهانشـان بـا مسـلمانان 
دیگـر مـراودة چنداني نداشـتند، تنها قرائتي از اسـلام را 
پذیرفتـه بودنـد كه ایـن خاندان مغضـوب نبي اكـرم، به 
آنـان آمـوزش مي دادنـد. این نكتـه اي بود كه بـه وضوح 
در عـراق دیـده نمي شـد. چـرا كـه كوفـه فـارغ از تمـام 
اختلافـات قومـي- قبیلگي مردمانـش، داراي گرایشـات 
مذهبـي متفاوتي هـم بود، چنـان كه عـده اي از كوفیان 
دلبسـتة سـیره و روش خلفا، برخي شـیعة وفـادار علي، 
و جمـع عظیمـي هم زاهـدان بي فكري بودنـد كه بعدها 

بـر روي امام خویش شمشـیر كشـیدند. 
معاویـه همان گونه كه از مردمان شـام شـناخت كاملي 
داشـت، نشـان داد كـه تـا چه حد بـا روحیـات گوناگون 
و متزلـزل اعراب سـاكن در عـراق هم آشناسـت. وي در 
جریـان جنـگ صفیـن، بـا بهره گیـري از روحیـات ایـن 
مردمان و سـوء اسـتفادة كامـل از اعتقاداتشـان، ماجراي 
حكمیـت را بـه راه انداختـه و خـود را از شكسـت قطعي 
رهانیـده بـود. در ایـن زمـان هـم از تشـتت و دنیا طلبي 

ایـن مـردم نهایـت بهره بـرداري را كرد. 
وي ابتـدا یك دسـتگاه تبلیغاتي عظیم بـه راه انداخت 
تـا بتوانـد فضـاي پـر از شـك و تردیـد در عـراق را بـا 
شـایعه پراكني هاي متعـدد كاملًا مدیریت كنـد و از توان 
سـپاه امـام تا حد امـكان بكاهد. جاسوسـان وي با پخش 
شـایعات و از سـوي دیگـر بـا پخـش پـول و وعده هـاي 
فـراوان قبایـل و طوایـف حامي امـام را یا كاملًا از ایشـان 
جـدا كردند و یـا در موضع انفعالي كامل قـرار دادند. اوج 

امیرالمؤمنین)ع( 
طي نامه اي به ابن 

زیاد، معاویه را 
شیطان مي نامد 

و این گونه 
توصیفش مي كند: 

»از او بترس كه 
شیطان است. 

از پیش رو، 
پشت سر، و از 
راست و چپ 

به سوي انسان 
مي آید تا در 

حال فراموشي، 
او را تسلیم خود 
سازد، و شعور و 
دركش را برباید
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ایـن سسـتي ها و خیانت هـا زمانـي بـود كـه عبید الله 
 بـن عباس، سرلشـكر ایشـان كه بـا امام پیونـد خوني 
نزدیـك داشـت و حتي دو فرزند خـود را در جریان یكي 
از حمـلات سـپاهیان معاویه از دسـت داده بـود و انتظار 
مي رفـت كه حداقـل كین خواهي ایـن دو پسـر، او را در 
جبهـة امـام نگه دارد، با رشـوه اي بزرگ به سـپاه معاویه 

پیوست. 
معاویـه كـه بـه خوبـي از كاركـرد دسـتگاه تبلیغاتـي 
در جلـب حمایـت مـردم و دور نگـه داشـتن آن هـا  از 
خانـدان نبـوت و امامـت آگاهي یافته بود، این سیاسـت 
را بعدهـا با شـدت بیشـتر ادامه داد. به گونـه اي كه آورده 
شـده اسـت، در دوران او بـر بـالاي 70 هـزار منبـر در 
سراسـر جهـان اسـلام آن روز، علـي را لعـن مي كرده اند 
)اصفهانـي، 1390: 111(. همچنین، با بـذل مال فراوان 
شـاعران را بـه مـدح خویـش و خاندانـش و ذم خانـدان 
ائمـة اطهار به كار گرفت و بي شـرمي را تا بدانجا رسـاند 
كـه حتـي از به كارگیـري كسـاني بـراي جعـل احادیث 
بسـیار در ایـن باب هـم دریغ نورزید6. منـع نقل حدیث 
از سـوي خلیفـة اول و سـپس شـدت بخشـیدن بـه آن 
در   )52  :1379 )فرهمند پـور،  دوم  خلیفـة  زمـان  در 
ایـن راه بسـیار بـه كمكـش آمـد، زیـرا در شـرایط نبود 
احادیثـي از پیامبر در تأیید علـي )ع( برنامة بدنام كردن 
او و خاندانـش بـراي امویـان آسـان تر پیـش  مي رفت. از 
سـوي دیگـر رسـماً اعلام داشـت كه هر كسـي مطلبي 
از فضایـل علـي و خاندانـش بگویـد، نامـش را از دفتـر 
دیـوان بـراي گرفتن حقـوق خـط بزننـد. در نهایت هم 
با شـدید تر كـردن موضـع فرمـان داد كه اسـتاندارانش 
هـر كجا شـخصي را به دوسـتي آل علي متهـم یافتند، 
بـه صرف همـان اتهام بـه قتلش رسـانند! )منتظر القائم، 
1380: 280(. ایـن بـود كه زیاد بن ابیـه و كارگزارش، 
سـمره بن جندب، در بصـره و كوفه بیـش از 80 هزار 
تـن را بـه قتل رسـاندند، نابینا سـاختند و یا دسـت و پا 

بریدند )اصفهانـي، 1390: 104(.
امـا معاویـه بـا این همـه سـابقة جنایـت، بي عدالتي و 
عهد شـكني خـود را میـان مـردم چنـان مي نمایانـد كه 
بیشـتر مردمي كه با اسـلام پـس از وفـات پیغمبر اكرم 
)ص( و بـر اثر فتوحات آشـنا شـده بودنـد، او را به عنوان 
صحابـي نزدیـك پیغمبر اكـرم و با لقـب »كاتب وحي« 
مي شـناختند. عوام فریبـي او تـا بـدان درجه بـود كه در 
پایـان عمـر وصیـت كـرد بـا مقـداري از موهـا و ناخـن 
رسـول خـدا )ص( كـه همـراه خـود نگـه داشـته بـود، 
چشـم و دهـان او را در قبـر بپوشـانند تـا به این وسـیله 

بیـن او و عـذاب حائلي ایجاد شـود! 
كارنامـه اي كـه معاویـه از خـود )بـه كمـك شـعرا و 
محدثـان زر خریـد( بـه جا گذاشـت، به گونـه اي بود كه 
تـا سـالیاني طولانـي )تـا بـه امـروز هـم( برخـي از فرق 
)جعفریـان، 1386  مي كننـد  تحسـین  را  او  اسـلامي 
: 175(. چنان كـه حتـي بـه زمـان مأمـون تصمیـم بـه 

لعن رسـمي معاویـه در منابر و مراسـم گرفته شـد، ولي 
مشـاورین مأمـون او را از ایـن كار منـع كردنـد و او را از 
شـورش و ناآرامي مردم ترسـاندند. بعدهـا كه المعتضد  
بالله شـجاعت بیشتري از خود نشـان داد و حتي نامه اي 
مفصـل از تباهي هـاي معاویـه نگاشـت تـا بخوانـد، در 
لحظـات پایانـي مشـاورین او هـم مانـع از انجـام این كار 

شـدند )مسـعودي، 1391: 341(. 

پس از صلح
امـام كـه موقعیـت را براي ادامة شـرایط جنگـي كاملًا 
ناممكـن مي دیدنـد، به ناچار در پي كاسـتن از خسـارات 
تـن بـه صلـح و واگذاشـتن وجه دنیـوي خلافـت دادند. 
مفـاد صلح نامـه اجمالًا این بـود كه معاویه به بني هاشـم 
تعـرض نكند، بـراي آن  هـا سـهمیه اي از بیت المـال قرار 
دهد و بعد از خود جانشـین انتخاب نكند و كار حكومت 
را بـه مـردم واگـذارد و از سـب و لعن علـي )ع( بپرهیزد 

)طبـري، 1375:  2715(.
امـا معاویـه كـه همة ایـن اعمـال را بـراي رسـیدن به 
خلافـت و قـدرت انجـام داده بود، به هیـچ  رو قصد عمل 
بـه مفـاد عهد نامه را نداشـت. به همین دلیل بـود كه  به 
محـض ورود بـه كوفـه خـود را »امیرالمؤمنیـن« نامید و 

تمـام مفاد صلح نامـه را انـكار كرد. 
امـا پیـش از آن، بـا قبـول ظاهري تمـام مفاد قـرارداد 
از سـوي معاویـه و انعقـاد پیمـان صلـح، طرفیـن همراه 
قـواي خـود وارد كوفـه شـدند و در مسـجد بـزرگ ایـن 
شـهر گرد آمدند. مردم انتظار داشـتند، مـواد پیمان طي 
سـخنراني هایي از ناحیـة رهبـران دو طـرف، در حضـور 
مـردم تأییـد شـود تـا جـاي هیچ گونـه شـك و تردیدي 
در اجـراي آن باقـي نماند. دشـمن تا بدان حد به ایشـان 
تهمـت زده بـود كـه گویـا امـر بر خودشـان هم مشـتبه 
شـده بـود. چنان كـه عمر وعـاص از معاویه خواسـت تا 
اول حسـن بن علـي )ع( را بـر منبـر بفرسـتد و در جواب 
پرسـش معاویـه كـه از حكمـت این عمل  پرسـید، گفت 
را در  توانایـي حسـن )ع(  كـه مي خواهـد مـردم خـود 
سـخنوري ببینند. چون در میان اعراب قدرت سـخنراني 
و اقنـاع افتخـار، و نداشـتن آن عیبـي بزرگ براي رؤسـا 
و شـیوخ بـوده اسـت. چنیـن هـم كردنـد. امام بـر منبر 
رفـت، ولـي هنـوز چند جملـه اي نگفتـه بود كـه معاویه 
سـیر سـخنان و قـدرت بیـان ایشـان را درك كـرد و بـه  
سـرعت از حضـرت خواسـت از منبـر فرود آید و نسـبت 
بـه عمروعـاص هم بـه تندي گفـت: »این نتیجـة رایزني 

شـوم تـو بـود« )ابن اثیـر، 1385، ج5 : 2022(.
پـس از آن معاویـه بـر فـراز منبـر نشسـت و خطبه اي 
خوانـد. ولـي نه تنهـا در مـورد پایبنـدي به شـرایط صلح 
تأكیـدي نكـرد، بلكه بـا طعنه و همـراه با تحقیـر گفت: 
»مـن به خاطـر ایـن بـا شـما نجنگیـدم كـه نمـاز و حج 
بجـا آوریـد و زكات بپردازیـد! چـون مي دانـم كـه این ها 
را انجـام مي دهیـد، بلكـه بـراي این با شـما جنگیدم كه 

مفاد صلح نامه 
اجمالًا این بود 
كه معاویه به 
بني هاشم تعرض 
نكند، براي آن  ها 
سهمیه اي از 
بیت المال قرار 
دهد و بعد از 
خود جانشین 
انتخاب نكند و 
كار حكومت را به 
مردم واگذارد و از 
سب و لعن علي 
)ع( بپرهیزد 
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شـما را مطیـع خـود سـاخته و بـر شـما حكومـت كنم« 
)منتظر القائـم، 1380: 279(. آن گاه گفـت: »آگاه باشـید 
كـه هـر شـرط و پیمانـي كه بـا حسـن بن  علي بسـته ام، 

زیـر پاهـاي مـن اسـت و هیچ گونه ارزشـي نـدارد.«

شبهات و اتهام ها 
بـه هـر روي، سـیر جریانـات به گونه اي بـود كه امـام از 
حق مشـروع و الهي خود گذشـت و آن را به فاسـق زمان 
واگذاشـت. طبیعـي بـود كـه این پرسـش  براي بسـیاري 
پیـش آیـد كـه: ایـن كار چگونـه بـا سـیرة ایـن خاندان 
عظیم الشـأن سـازگار اسـت؟ برخـي هم با مقایسـة صلح 
امـام حسـن )ع( بـا قیـام امـام حسـین )ع( گفته انـد: آیا 
بهتـر نبـود كه امام حسـن )ع( نیـز همانند امام حسـین 
)علیه السـلام( قیـام مي كـرد؟ به ویـژه آنكـه تعـداد یاران 
ایشـان حداقل از 72 تن بیشـتر بوده اسـت؟ برخي دیگر، 
علناً بر امام تاختند و واگذاري حكومت از سـوي ایشـان- 
كـه بـر مسـند قدرت قـرار داشـت- بـه معاویه را، سـبب 
ذلـت مسـلمانان و انحـراف رهبـري از مسـیر اصلـي آن 
دانسـتند. چنان كه در روي ایشـان ایسـتادند و به ایشـان 
»مذل المسـلمین« و »سـیا ه كنندة روي مسلمانان« لقب 

دادنـد )ابن اثیـر، 1385، ج5 : 2022(.
حسـن  امـام  اصـولًا  گفته انـد:  هـم  دیگـر  عـده اي 
)علیه السـلام( از ابتدا روحیة سـازش كاري داشته و همین 

روحیـه، سـبب صلـح او بـا معاویـه شـده اسـت. 
كـه  اسـت  علـت  بدیـن  گمان هـا  و  اتهامـات  ایـن 
شـرایط  بـا  آشـنایي  هیـچ   گویـي  جسـارت كنندگان 
عـراق و كوفـه در آن زمـان نداشـته اند. شـهر هـزار رنگي 
كـه مردمانـش نـه بـه تعهـدات مذهبـي- الهـي خـود 
پایبنـد بودنـد و نـه حتـي در ایـن زمان پایبنـد تعصبات 
قومـي- قبیلگـي خـود... در سـخن همـواره ایشـان را به 
جهـاد مي خواندنـد و بـه كمتریـن علـت از ایشـان روي 
مي گرداندنـد. چنان كـه قبـل از این بـا پدر بزرگـوارش و 
بعـد از ایشـان بـا بـرادرش )حسـین بن علي علیه السـلام( 
و بعد هـا بـا قیام هـاي توابین، مختـار، زیـد و ... كردند.

نقـل شـده اسـت كـه در آخـر عمـر شـریف علـي )ع(، 
40 هـزار تـن از كوفیـان با ایشـان »بیعت مـرگ« كردند 
كـه پس از شـهادت ایشـان به بیعت فرزندش حسـن)ع( 
درآمدنـد و بـراي جنـگ بـا معاویـه تـا مدائن هـم همراه 
ایشـان رفتنـد. اما تـا از میان جمع فریاد ناشناسـي7 بلند 
شـد كـه »قیس بـن سـعد«8 كشـته شـد، دچـار چنـان 
ترس و هیجاني شـدند كه خودشـان به چـادر امام حمله 
و آن را غـارت كردنـد و حتـي فـرش از زیـر پـاي ایشـان 

كشـیدند )ابن اثیـر، 1385، ج5: 2019(.
بـه هنـگام بازگشـت از ایـن جنـگ بي فرجـام هـم بـا 
ادعـاي اینكـه »همچـون پـدرت كافـر شـده اي« چنـان 
شمشـیري بـه پایشـان زدنـد كـه بـه اسـتخوان رسـید 

  .)272  :1380 )منتظر القائـم، 
بـا در نظـر گرفتـن این شـرایط، صلـح تنها گزینـه بود. 

ایشان یاوران 
قابل اطمیناني 

براي جنگ 
نداشتند، 

چنان كه خود 
به زبان آوردند 
كه: »كوفیان را 
مردماني دیدم 
كه هیچ كس به 

ایشان پشت 
گرم ندارد، مگر 

آنكه شكست 
مي خورد... 

هیچ كدام از 
ایشان با دیگري 
همساز نیست و 

هیچ باور به خوبي 
و بدي ندارند

ایشـان یـاوران قابـل اطمینانـي بـراي جنگ نداشـتند، 
چنان كـه خود به زبـان آوردند كه: »كوفیـان را مردماني 
دیـدم كـه هیچ كس به ایشـان پشـت گـرم نـدارد، مگر 
آنكه شكسـت مي خـورد... هیچ كدام از ایشـان با دیگري 
همسـاز نیسـت و هیـچ بـاور بـه خوبـي و بـدي ندارند« 

)همـان، ص 2023(.
بـا چنیـن بـه ظاهـر یاورانـي در صـورت وقـوع جنگ، 
شكسـت قطعـي بـود. بـا ایـن تفـاوت كـه معاویـه بـه 
ایـن بهانـه احـدي از خانـدان و یـاوران ایشـان را باقـي 
نمي گذاشـت. معاویـه بعدهـا نشـان داد كه بـراي حفظ 
قـدرت در خانـدان خـود ریشـه كني آل علـي را در رأس 
برنامه هـا دارد و سـخت گیري هاي بعـدي او و عمالش بر 
خانـدان نبـوت و علاقه مندان ایشـان گویاي ایـن برنامة 
اوسـت. طبیعـي بـود كـه به دسـت آوردن قـدرت از راه 
جنـگ ایـن امكان را بـه او مي داد كه در نهایت آسـاني و 
بـا توجیهاتـي همه پذیـر، ایـن برنامه را با نهایت سـرعت 
بـه پیـش بـرد. اما صلـح امـام و شـرایطي كه ایشـان در 
عهد نامـه آوردنـد، حداقـل دسـت و پـاي معاویـه را در 
اتمـام كار خانـدان نبـوت و شیعیانشـان تـا حـد زیادي 
مي بسـت. ایـن نكته اي اسـت كه امـام در چند مـورد در 
جـواب اعتراضـات یـاران نسـبت بـه صلـح بـا معاویه بر 
آن تأكیـد مي فرمودنـد. از جمله در جـواب اعتراض یكي 
از یـاران فرمودنـد: »مـن... مجبـور شـدم بـراي صلح كه 
شـیعیان مخصوص ما از كشـته شـدن محفوظ بمانند و 
مصلحـت دیـدم كـه جنـگ را به زمـان دیگـري موكول 

نمایـم« )همـان ، ص 277(.
ایـن هـم بسـیار از انصـاف بـه دور اسـت كـه فراموش 
كنیـم، همیـن ذریة حضـرت رسـول )ص( پیـش از این 
در جنگ هایـي هـم حضـور داشـته و حتـي در جنـگ 
صفیـن چنان بي مهابا به قلب لشـكر دشـمن مـي زد كه 
امـام علـي )ع( با هراس فـراوان از یاران مي خواسـت، او و 
بـرادرش را كمـي به عقـب بیاورند. علي مي گفـت: »این 
جـوان را نگـه  داریـد تـا پشـت مـرا نشـكند، كـه دریغم 
آیـد مرگ، حسـن و حسـین)ع( را دریابـد، نكند با مرگ 
آن ها نسـل رسـول خدا )ص( از بین بـرود« )نهج البلاغه، 

.)198 خطبة 
جـاي تأسـف دارد كـه بـا وجود همـة ایـن واقعیت ها، 
بعضـي كسـان امـام حسـن )ع( را به تـرس و بیـزاري از 

جنـگ بـا معاویـه و معاویه صفتـان متهـم مي كنند. 
شـیخ  راضـي آل یاسـین مي نویسـد: »بسـیاري از 
مـردم معتقدنـد كـه روح مناعـت هاشـمي، كـه همواره 
چـون عقاب بلند پـرواز،  قله هاي مرتفع را به زیـر پر دارد، 
با رفتار امام حسـین )علیه السـلام( متناسـب تر اسـت تا 
رفتار امام حسـن )علیه السـلام(، و این، نگرشـي ابتدایي 
و سـطحي و دور از عمـق و دقـت اسـت. زیـرا حسـن 
)علیه السـلام( نیـز در دیگـر موقعیت هـا و صحنه هـاي 
زندگـي اش، همان هاشـمي شـكوهمند و بلند پـرواز بود 
كـه در افتخـارات همـراه و هم طـراز پـدر و بـرادر خـود 
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محسـوب مي شـد. این هر سـه نمونة كامل و مثال عالي 
مصلحان تاریخ بودند. هر یك از ایشـان جهاد و رسـالتي 
مخصـوص خـود داشـت كـه از اعمـاق شـرایط موجود و 
اوضـاع و احـوال او سرچشـمه مي گرفـت. نوشـیدن جام 
شـهادت، در موقعیت امام حسـین )علیه السلام( و حفظ 
سـرمایة زندگي به وسـیلة صلح، در موقعیت امام حسـن 
)علیه السـلام(، دو نقشـه بـراي حفـظ مكتـب ... بودنـد« 

)آل یاسـین، 1354: 511-12(.

دلایل صلح امام حسن )ع(
1. روي گرداني مردم از جنگ و عدم 

حمایت از امام )علیه السلام(
سسـتي مـردم در حمایـت از امـام، از مهم ترین دلایل 
بـود.  موضـع جدیـد  اتخـاذ  بـراي  آن حضـرت  اقـدام 
هیچ كـس نمي توانـد مدعـي شـود كه امـام بـه جنگ با 

معاویـه اعتقاد نداشـته اسـت. 
امـا وقتي امـام براي جنگ بـا معاویه اعلام بسـیج كرد 
و خـودش بـه »نخیلـه« رفـت، در حالي كه تا چنـد روز 
قبـل از آن 40 هـزار تـن ادعاي »بیعت مرگ« داشـتند، 
در مـدت 10 روز تنهـا چهـار هـزار نفر حاضر شـدند. در 
حالـي كـه سـپاه معاویه ده هـا هـزار جنگجو داشـت. در 
ایـن میـان بسـیاري از اشـراف و مؤثران كوفه بـه معاویه 
نامه هـا نوشـتند كه مـا با تو هسـتیم )مجلسـي، 1369، 

ج44: 44(.
حتـي برخـي صراحتاً بـه معاویه نوشـته بودنـد كه در 
صـورت جنـگ امـام را تسـلیم و یـا تـرور خواهنـد كرد 

)منتظر القائـم، 1380: 275(. 
همچنیـن، از آنجـا كـه شـمار زیـادي از مـردم، در 
از  نهـروان در حمایـت  و  جنگ هـاي جمـل، صفیـن 
حضـرت علـي )ع( بـه شـهادت رسـیده بودنـد و اینك 
اینان خسـته از جنگ ها، دیگر تـوان ادامة جنگي دیگر 
را در خـود نمي دیدنـد و حتي خـود را طلبكار حكومت 
مي دانسـتند، خـون خـود را از اهـل بیـت مي طلبیدند. 
وقتـي خبـر فـرار جمعي از سـپاه به گوش امام رسـید، 
آن حضـرت رو بـه مـردم كـرد و فرمود: »شـما با پدرم 
مخالفـت ورزیـده، كار را بـه حكمیت كشـاندید،... پس 
از آن بـه سـراغ مـن آمدید و بیعت كردیـد، ولي به من 
خبـر رسـیده كـه اشـراف شـما به سـوي معاویـه رفته 
و بـا او بیعـت كرده انـد. همیـن برایـم كافي اسـت. مرا 
در مـورد دیـن و جانـم فریـب ندهیـد« )منتظر القائـم، 

.)277  :1380
امـام دریافتـه بـود كه به این مـردم نمي تـوان اعتماد 
كـرد. ایـن عـدم اعتمـاد، تنهـا شـامل عـدم همـكاري 
آن هـا نبـود، بلكـه امـام مي فرمـود: »والله لـو قاتلـت 
معاویـه لأخـذوا بعنقـي حتـي یدفعونـي الیـه سـلماً«: 
اگـر بـا معاویه درگیر شـوم، همینان گردن مـرا گرفته، 

)مجلسـي،  مي دهنـد  تحویـل  او  بـه  اسـیر  به عنـوان 
.)20 ج44:    ،1366

2. حفظ جان شیعیان راستین
امام به خوبي مي دانست كه هدف این جنگ تنها خود 

ایشان و یا خانوادة ایشان نیست و مي دانست كه با ادامه 
دادن این جنگ نابرابر، اصل اسلام دوام چنداني نخواهد 

آورد.9 امام)ع( دوران خلافت پدرش را به خوبي درنظر 
داشت و دشمن حیله گر را كاملًا مي شناخت كه چگونه 

براي رسیدن به قدرت، به هر جنایتي دست مي زند و 
چون روز به روز از شمار مسلمانان راستین كاسته مي شد، 

خطري سخت تر از دوران خلافت علي )ع( اسلام را 
تهدید مي كرد. زیرا براي مثال، عبید الله بن عباس در 
زمان امیر مؤمنان چهرة درخشاني از خود بروز داده بود. 

او از فرمانداران علي )ع( و افراد مطمئن آن زمان به شمار 
مي رفت و علي )ع( او را به فرمانداري یمن گمارده بود. 

ولي یك شب بیشتر در اردوگاه امام حسن )ع( دوام 
نیاورد. 

كـه  معاویـه  توطئه هـاي  كـردن  خنثـا  بـراي  امـام 
اصلي تریـن آن هـا ریشـه كني خانـدان نبـوت و امامت، و 
علاقه منـدان و مریـدان راسـتین ایشـان بود، كنـار رفت 
تـا آن غـدار حیله گـر بهانـة لازم بـراي كین سـتاني و 
كشـتارهاي وسـیع را به دسـت نیـاورد. هر چنـد معاویه 
بـه زودي ایـن عملیات را آغـاز كرد و بسـیاري از صحابة 
حضـرت رسـول )ص( و شـیعیان را به شـهادت رسـاند، 
امـا یقینـاً تدبیـر امـام در پذیـرش صلـح و شـرایطي كه 
در عهد نامـة صلـح گذاشـتند، تا حـد زیادي دسـت هاي 
معاویه را در شـدت عمل و سـرعت دادن به این جنایات 
بسـت. بـراي ایشـان خـون مسـلمانان بي گناه بیشـتر از 
خلافـت بـر آن هـا ارزش داشـت. از ایـن رو، بـه صلح تن 
در داد. خـود ایشـان در مـوارد متعـدد بـه ایـن موضـوع 
اشـاره كرده انـد كـه اصلي تریـن علت صلـح ، حفظ خون 
مسـلمین و شیعیان راستین بوده اسـت. بارها مي فرمود: 
»مـن جنگ را ]تنها[ به خاطر رضایت خـدا و دور كردن 
كشـتار از شـما انجام دادم« )منتظر القائم، 1380:  278(.

3. خنثا كردن فریب دشمن و افشاي 
چهرة واقعي معاویه 

دیگـر علتـي كه مي توان بـراي صلح امام حسـن )ع( از 
روي روایـات تواریخ به  دسـت آورد، این اسـت كه معاویه 
بـا نیرنـگ و فریـب خـود را صلح جـو و طرف دار سـازش 
معرفـي كـرده بود و همچون دایه اي مهربان تـر از مادر در 
تبلیغـات خود عنوان مي كرد كه این جنگ و برادركشـي 
تنها به ضرر كلیت اسـلام و جامعة اسـلامي اسـت. با این 
تبلیغـات در نظـر مـردم ظاهربیـن و كاهل عـراق كاري 
كـرده بـود كـه امـام حسـن )ع( عملًا خلع سـلاح شـود 

امام)ع( 
مي فرمود: »والله 
لو قاتلت معاویه 
لأخذوا بعنقي 
حتي یدفعوني 
الیه سلماً«: اگر 
با معاویه درگیر 
شوم، همینان 
گردن مرا گرفته، 
به عنوان اسیر 
به او تحویل 
مي دهند 
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و موعظه هـا و وعید هایشـان10 به گوش كسـي نرسـد و 
منطـق آن حضـرت در ادامة جنگ كند شـود. امام )ع( 
بـراي خنثا كـردن این فریبـكاري و افشـاگري او راهي 
جـز پذیـرش صلح نداشـت. امـام حسـن )ع( بـا قبول 
صلح و قرار دادن شـرایطي در آن، ریشـة جریان امامت 
و تشـیع را زنـده نگـه داشـت و چهـرة واقعـي جریـان 
برانـداز امـوي را بـا تنهـا سـلاح باقي مانـده بـه جامعة 

اسـلامي و تاریخ نشـان داد. 

نتیجه گیري
امـام حسـن )ع( همچـون پـدر بزرگوارشـان علي بن 
ابي طالـب )ع( هرگـز سیاسـت ورزي را خدعـه و فریب، 
تحریـك و تحریـص نسـبت بـه مادیـات، تفرقه افكني 
و نفـاق، اسـتبداد و جنایـت، و ... نـه مي دیدنـد و نـه 
مي خواسـتند. این هـا همـان خصلت هایـي بودنـد كـه 

معاویـه بـه وضـوح متصف بـه آن هـا بود. 
مجموعـة شـرایط زمانـه اي كـه حضـرت در آن بـه 
بي ثبـات  و  چند رنـگ  مردمـان  و  رسـید  خلافـت 
كوفـه باعـث شـد كـه ایشـان چـاره اي جـز پذیـرش 
درخواسـت هاي صلـح معاویـه نداشـته باشـند. چرا كه 
مي دانسـت، ادامـة شـرایط جنگـي به شكسـت حتمي 
در جنگ و كینه سـتاني گسـترده و ظاهراً موجه معاویه 
از شـیعیان علـي منتهي خواهد شـد. بیـم آن مي رفت 
كـه نهال نوپاي تشـیع زیر ضربـات این روباه سیاسـت 

دوام نیـاورد و بـه كلـي نابود شـود. 
بـا ایـن همه میـزان تهمت ها و جسـارت ها به ایشـان 
از هـر دو جبهه گسـترده بود و حتي شـیعیان و برخي 
از یاران صادق ایشـان هم كه سـرّ این موضـوع را درك 
نمي كردنـد، بـا تند تریـن تعابیر بـه ایشـان مي تاختند. 
امـا حضرت با بزرگـواري اعتراضات آنان را مي شـنیدند 
و بـه زیبایـي پاسخشـان مي گفتنـد تـا بدانند كـه این 
تصمیـم به صـلاح خود آن هـا و تاریخ اسـلام نزدیك تر 
اسـت. در سـوي دیگـر، این عراقیـان بي وفا و دلبسـته 
بـه دنیـا بودند كه تـاوان سـنگیني بابت عـدم حمایت 
قاطـع از امـام دادنـد تـا بلكـه همـة  كوفیـان تاریـخ به 
وضوح نتیجة پشـت كـردن به خاندان نبوت و رسـالت 

را ببیننـد و درك كنند. 

پي نوشت ها
1. قـرآن بـه وضـوح ایـن جماعـت را »نـه مؤمـن )ایمـان آورده به قلـب(، بلكه 

اسـلام آورده )تسـلیم شـده(« معرفـي مي كنـد )سـورة حجرات/ آیـة14(.
2. دربارة شـدت فسـاد در دوران اموي )حتي در شـهرهاي مقدسي چون مكه و 
مدینـه( ر.ك: ابوالفـرج اصفهاني، الاغانـي، بیروت، دار احیاء التـراث العربي، بي تا. 
شـاید این پرسـش پیـش آید كـه گزارش هاي ابوالفـرج به دوران امـوي مربوط 
اسـت، اما با كمي تفكر آشـكار مي شـود كه سـاكنان این شـهرها از همان نسل 
فاتحیـن صدر اسـلام بودنـد و هنوز زمانـي دراز از عصر پیامبـر)ص( و حكومت 
خلفاي راشـدین نگذشـته بود. اگر زمینه هاي بسـیار مسـاعدي بین آن ها براي 
ارتـكاب آن همـه فسـق و فجور وجـود نمي داشـت، هرگز به آن سـرعت چهرة 

مقدس تریـن بلاد اسـلامي دگرگون نمي شـد. 
3. كار تفاخـر بـه امـور و مسـائل بـي ارزش میان اعـراب عصر جاهلي تـا بدانجا 

رسـیده بـود كـه حتـي قبرهـاي مـردگان خـود را هـم مي شـمردند تـا از 
شـمارگان بیشـتر آن، افتخـاري بـر سـایر افتخـارات! قـوم خـود بیفزایند. 
نكتـه اي كـه در قـرآن كریـم )تكاثـر/1 و 2( هـم بدان اشـاره شـده اسـت. 
4. البتـه طبـري روایت دیگـري از این ملاقـات دارد. ر.ك: طبـري، 1375، 

ج5: 2120.
5. امـام علـي )ع( بـه عثمـان بـه سـبب شـیوة حكمرانـي معاویه در شـام 
اعتـراض كـرد. عثمـان پاسـخ گفـت كـه وي از زمـان عمـر امارت داشـته 
و چگونـه اسـت كـه بـه زمـام داري او در آن دوره ایـرادي نمي گرفته انـد و 
اكنـون آن را مسـئله دار مي داننـد؟ امـام در پاسـخ تفـاوت نظـارت عثمان 
بـا خلیفـة دوم بـر كارگـزاران حكومتـي و تـرس معاویـه از عمـر در مقابل 
خودسـري و اسـتغناي معاویـه مقابل عثمـان را دلیـل آورد )تاریخ طبري، 

ج6: 2214(.  ،1375
6. معاویـه اصـرار داشـت كـه: »دشـنام بـر علـي )ع( باید آنقدر گسـترش 
یابـد تـا كـودكان با این شـعار بزرگ و جوانـان با آن پیر شـوند و هیچ كس 
فضیلتـي از او یـاد نكند.« )براي آگاهي بیشـتر ر.ك: ابن ابي الحدید، شـرح 

نهج البلاغـه، ذیل خطبـة 56 و 203(.
7. احتمالًا از توطئه هاي جاسوسان معاویه بوده است.

8. از فرماندهان سپاه امام
9. نقـل شـده كـه معاویـه با اشـاره به صـداي اذان بـا ناراحتي تمـام گفته 
اسـت:  از خلفاي قبل از من با تمام سـال هاي حكومتشـان تنها نامي باقي 
مانـده، امـا نـام ایـن مرد اشـاره بـه نام حضـرت رسـول )ص( هـر روز پنج 
نوبـت تكـرار مي شـود. بـراي باقي مانـدن نامم بایـد كاري كرد كـه نام این 
مـرد از ذهن هـا محو شـود )ابـن ابي الحدید، شـرح نهج البلاغـه، ص 1325 

بـه نقـل از: عبدالله اصفهاني، نشـریة مبلغان، شـمارة 147: 110(.
10. ایشـان بـه وضـوح گوشـزد كردنـد كـه: »این سـرزمین زودتـر از همة 
شارسـتان ها ویـران خواهـد گردیـد« )ابـن اثیـر، پیشـین، ص 2023(. 
جنایـات عامـلان بني امیـه در سـال هاي بعـد، همچـون سخت كشـي هاي 
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